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 ستگیکه عشق تِان زنده ییشمابرای 

 خداخواه هیسم

 ستشما که عشقتِان زندگی

 شما که خشمِتان مرگ است،

 هااید در یأسِ آسمانشما که تابانده

 امیدِ ستارگان را

 اید سالیان راشما که به وجود آورده

 قرون را

 ی دارهااند بر چوبهاید که نوشتهو مردانی زاده

 یادگارها

 بزرگِ آینده را با امید و تاریخِ

 ایددر بطنِ کوچکِ خود پرورده

 اید فتح راو شما که پرورده

 در زهدانِ شکست،

 ستشما که عشقتِان زندگی

 !ستشما که خشمِتان مرگ

 احمد شاملو                                

 یک

ناساز و  گاهو  گوناگونبسان تئاتری سورئال است که رویدادها و رخدادهای  ی جامعهوقایع این روزها

 اهاشک و آه و گبا با بهت و حیرت،  آن نیز گذارد و تماشاگرانهای مختلف به نمایش مینابهنجار را در پرده

در د. ننشیندهند و دوباره در سکوت و انفعال، باقی نمایش را به نظاره مینشان میاز خود واکنشی  ،اعتراض

شدت منتشر و به جامعهای از خشونت علیه زنان در کنندهاخبار هولناک و ناراحتها، اخیرا ادامه این پرده

رده دختران و همسران خود داس و تبر بلند کرده و بر گُ« ناموس»بازتاب یافت. کسانی که به نام نامی 
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یاد  «قتل ناموسی» عنواناز آن به چه که در تعبیر رایجنآشرف و آبرو یا  نامکشی به  زن ترومایآورند. میفرو

و  رخ داده جهان در مناطق مختلف گوناگونکه با عناوین ایی است جهانی دهپدی . این پدیده، البتهشودمی

 2«یعامر حانهیر »و  1«یاشرف نایروم »قتل در جامعه ما نیز  نیست. جغرافیا و فرهنگی خاصدهد و مختص می

رجسته برفت از آن های برونحلخشونت علیه زنان و راه مسالهسبب شد بار دیگر ان بود که شانتوسط پدر

 ؛تاسو فرهنگ ما هاست که گریبان گیر تاریخ قرن موضوع خشونت علیه زنان در عناوین گوناگون .شود

های دستگاهجای معرفی قاتل به که بهبس )اینهای اجباری، خونازدواج های ناموسی،قتل چونمباحثی 

ا . امو مواردی از این قبیل دادند تا همه چیز حل شود(حکومتی یک دختر از خانواده او به خانواده مقتول می

 بروز برای بیشتری مجالعصر اطلاعات های به مدد ابزارها و رسانهها این نوع از خشونت های اخیردر سال

 ؛ازدسهایی اذهان جامعه را به خود مشغول میپرسش چنینیدر موارد این اما .ندادر سطحی وسیع یافته و طرح

مال برای اع فضاییبه  مبدلامن برای اعضای آن باشد،  فضایی که قرار استخانواده که شود چه میکه این

 به نامما  یجامعهدختران و زنان جدید  یسده یدر آستانهشود که چه می شود؟می اعضای آنخشونت علیه 

گیرند و در شدیدترین نوع آن، می ترین افراد خانواده مورد تهدید قرارحفظ آبرو از سوی نزدیکو « ناموس»

بر روی رفتار یک فرد برای انجام چنین کاری  تاثیرگذارسازوکارهایی ؟ شودگرفته می هاآنتصمیم به حذف 

 اتلق فرد را فقط بهمساله  اندیشانه است اگرساده ؟دهدجلوه می طبیعی اوجهان زیستدر چیست که آن را 

 گدرن این موضوعاین گزیده در تلاش است تا بر تری دارد. از این رو عمیق یهاریشهتقلیل دهیم. مساله 

در مجال  که البته و ای استمحصول عوامل چندگانهچنینی موضوعات اینگرچه که اداشته باشد.  یترایریشه

  .بپردازدها به تمامی آننیست که کوتاه  جستار این

 دو

 از این رو است .گذارندتاثیر  خود اعضای زیست بهنجار هایشیوه تعیین در گفتمانی و معنایی های ساحت

 آرای از الهام با شود وبرجسته می« دیگری» یمثابهبه زنانگی اصول چارچوب در بدن طرد و که بازنمایی

 ینه به معنا یبودگگریدیابند. اهمیت می حاکم مناسبات با پیوند در جنسیتی یسوژه یبرسازنده قواعدفوکو، 

ال آن را اشغ یگرید یکه وقت یگاهیجا باشد.مد نظر می گاهیجا کیعنوان به شتریبلکه ب ،شخص خاص

 ،یاجتماع یهاگروه تیو اقل تیاکثر تیهو ییبازنما یبودگگریکند. مفهوم دیم دایابژه را پ تیکند موقعیم

تا  شودیها برساخته مگروه نیا نیروابط نابرابر ب میتنظ یاست که در چگونگ امثالهم و یتیجنس ،یفرهنگ

ود و خ تیهو یریگشکل یچگونگ ندیفرا یبودگگریرو، د نیمشخص شود. از ا «یگرید»از « خود»فاصله 

 ،قدرت اجتماعی ساختار که معنایی است یدر چنین منظومه. دهدیم حیدرون گفتمان را توض یگریطرد د

                                                           

 . دیبا ضربه داس پدرش به قتل رس ۵۸۱۱خرداد  1روز  که بود  تالشیساله  11دختر  ۵۸۳۱ متولد ،یاشرف نایروم. 1 

 یو به گفته برخ «لهیم»پدرش او را با  ۵۸۱۱خرداد  ۲۲روز بود که  کرمانی ساله ۲۲ دختر ۵۸۱۱ متولد ی،عامر حانهیر. 2 

 به قتل رساند.« تبر»ها با رسانه
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 برخی تعریف با جنسیتی، فضای مرزبندی در و دارد شریان زندگی هایلایه و سطوح یهمه در آن، با متناسب

 نچنیهم. شوندمی تعریف «دیگری» گیرندقرارمی هنجار این از خارج که کسانی هنجار، یک عنوانبه هابدن

 بدن بر هک نظارتی و کنترل نوع و شودمی ساخته اجتماعی صورتبه که است ایپدیده بدن ،به بیان فوکو

 تأثیر تحت اجتماعی ایسرمایه عنوانبه که گونهآن است، آن پی در جامعه که است نظمی شودمی اعمال

  وکوف .است اثرگذار آنان اجتماعی موقعیت و منزلت بر کندمی تعیین را آن فرم و ارزش که حاکم گفتمان

آن  و حول چسبدیقلمداد کرد که قدرت به آن م هیاول یهسته مرکز ینوع دیکند که فرد را نبایاستدلال م

 ییهاتخاص، حال ییهااست که بدن نیقدرت ا یامدهایپ نیاز نخست یکی شیشاپی. در واقع، پردیگیشکل م

 .دهندیعنوان فرد شکل مها را بهسازند و آنیمافراد را بر تیخاص هو یالیخاص و ام ییهافتمانخاص، گ

 یعنیدارد،  یخاص اریبس تیهو یو فرهنگ یخیتار ثیکند که بدن از حینکته جلب م نیفوکو توجه ما را به ا

توان یاز بدن م یمتفاوت یهاو تجربه هایتلق ها،رشمختلف نگ یخیتار یهاو دوره یاجتماع یبسته به بسترها

  داشت.

 سه

تعریف ازتولید و بازب متغیر اجتماعی روابط با و نیست ایستا که است گفتمانی ایبرساخته ،نیز جنسیتی یسوژه

 همسرانگی زن نقش ترین، مهمسنتی گفتمانبستر  درو  ،از این رو است. قدرت مناسبات  درگیر و شودمی

 هایمواجه ایرانی یجامعه هنوز که ایزمانه در جنسیت، گفتمان یسازنده . ساختارهایاست مادربودگی و

 هایهویت بازتولید و تولید کانون در را مردانه/زنانه یدوگانه نظام نکرده، تجربه را مدرن روایت با جدی

 ،قضاوت سیاست،چون  عمومی یعرصه امور به مربوط هاینقش گفتمان، این در. دهدمی قرار خود برساخته

 دانفرزن پرورش و تربیتچون  خصوصی یعرصه به مربوط هاینقش و مردان بهامثالهم  و نظارت تجارت،

در گفتمان های معذب ما شاهد بدندر این فضا  .شودمی سپرده زنان به یا اندرونی خانه داخلی امور یاداره و

 یزیسته یتجربهاما کنند. سازند و تثبیت میها را برمیسنتی هستیم که بسترهای ارزشی و هنجاری حاکم آن

 زنان راو  شکسترا  گفتمان سنتی حصارهایبدل کرد، ممولد و بارور  یهامعذب را به بدن یهابدن ،مدرن

ره ها محاصیها و نورپردازاز چشم یاو در شبکه دادانتقال  گفتمان مدرن و مرکز انیبه ماندرونی  یاز حاشیه

را  یتنافینزن دست یاسطوره گی خود،. تفکر مدرن در روزمرهنبود زولهیا گرید زنانه یتیجنس یکرد. فضا

در  شدهتفکیک یو معمار یاندرون یوارهای. ددیو دانش او به چالش و پرسش کش یزمان با رشد فردهم

 هایآن را امروز در عرصه بارز هایداد که شاخصه «زیچهمه شینما» یرا به استراتژ شیجا ،سنتیگفتمان 

ان به ایر یدر جامعه گفتمان مدرنبلکه  ،جا ختم نشداما داستان به این .توان مشاهده کردزیست می مختلف

در ا رو جدال  تناقض ،صورت پذیرفته که اختلاف مناسبسازی زده و بدون بسترشکل ناهمگون، شتاب

در یک  ؛ به عبارتیگشتآن شدن به قطبی رقم زد و منجر متفاوت با بسترهای بومی جامعهدریافت الگوهای 

در آن سر و  ندا قومبومی و های ارزشهنجارها و فظ خواهان حهستند که سنتی  گفتمان اعضای ،سر طیف
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 این. ندسالارمردجامعه  وسنتی  گفتمان بند و ، اعضای جدید جامعه هستند که خواهان آزادی از قیدطیف

فتمانی است های گوگو که وحدت بخش کنشاگر با فقدان بستر گفت بین اعضا و تناقض گفتمانی گسست

  .مشاهده شدو ریحانه  ماجرای رومیناچه در چنان .دزنرقم میرا و رادیکال آمیز خشونت ی، تقابلهمراه باشد

 چهار

عنایی و م ایمنظومهو قربانی مقتول  انشانو هم پدر و ریحانه رومینا هم توان گفتمی یتحلیل بستر در این

از روایت  الهام اباند. کرده های مدیدی تولید و بازتولیدبرای سالآن را « دیگرانی»و  «خود»هستند که  گفتمانی

خاص، با  یو فرهنگ یخیتار طیو تحت شرا یبودگگرید ییگرانیتع یبر مبنا تیجنس دیبازتول ،فوکویی

، به شکل هایی چون تقدس ناموسدالکردن یدرون قیاز طر سالارمرد یجامعه کردن سازوکار قدرتپنهان

 .شودیم قیشان تزررهروزم اتیو به درون اعمال، رفتار و گفتار و ح کندمیاشخاص رسوخ  در یرگیمو

 درونی و تثبیت را هاییموقعیت و هانقش آیدمی دستبه روزمره زندگی در که ایزیسته یتجربه ،بنابراین

 هایرنامهب با ،سالارمرد اجتماعی ساختار ،از این منظر. هستند هانقش آن ایفای و تکرار حال در افراد که کندمی

تابوهای سنتی و  شدندرونی طریق از افراد به را خودش نظم روزمره، زندگی بدیهی و عادی ،یکنواخت

 قسیمت و جنسیتی مرزبندی نظام و کندمی تحمیل کردار و گفتار افعال، در هنجارهایی مانند تقدس ناموس

امثال یم به زبان ساده بگواگر  .شودمی بازتولید و تثبیت زندگی هایلایه و سطوح تمام در مردانه/زنانه دوگانه

ونی و در تکرار حال در و اجتماعی فرهنگی الگوهای قربانی انشانپدر ها،آنو البته قبل از  و ریحانه رومینا

ی هاسازهدر  هاآن انچون پدرافرادی باید قبول کرد که . متاسفانه هستندهمین جامعه و فرهنگ شده و عادی

دشوار س بشان برایهای گفتمان مدرن پذیرش بسیاری از دالکنند که می زیست یسترگ و فرهنگی اجتماعی

 زیر مردانگی غیرت دارشدنجریحه ،دنزمیرقم  را هاو ریحانه هارومینا قتل که چیزی میان، این در. است

کسانی که انی، در این ساحت گفتم .سالارجهان مردزیست دارشدنجریحهاست؛  گفتمان سنتی پُتک

شان «ناموس»به سراغ مردانی که مدعیند  3«قیصر»یا بسان  ؛رو دارند دو راه پیشعموما دار شده شان لکهناموس

د بپردازند. آن را بای بالای یو هزینه شوندمی قانونی شدت سنگیندرگیر تبعات به که بروند ،انددار کردهرا لکه

موجود  به جهت خلاهای قانونی ای کمترشده را حذف کنند با هزینهدارلکه« ناموس»راه دیگر این است که 

ند کگیرد ناموسش را حذف کند چون احساس میتصمیم مییا شوهری پدر  گونه است کهاین .در این موارد

که  استننگ را پاک کند و این چنین  یلکهتواند و تنها با حذف او می شتهتوان مراقبت از ناموسش را ندا

 رخ می دهد.  چنین فجایعی

 پنج

و فارغ از نوع نگاه ما به شکل و مضمون  دداشته باشی همدلی  این منظر تحلیلیکه تا چه حد با فارغ از این

افرادی چون  یابند.اهمیتی تحلیلی در ساحت جامعه میکه   تلقی کرد هاییمسالهچون ها را هم، باید آنآن

                                                           

 .است ۵۸۳۳ساخته سال  ،ییایمیمسعود ک یسندگیو نو یبه کارگردان یلمیف صریق. 3 
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ین در ا هاآن .نداکه در آن زیسته هستندای و جامعهنظام معنایی همین  و قربانی محصولو ریحانه  پدر رومینا

، تنها از آن برای آنان ، بودن و هستی زنروایتی لاکانیدر  .نددیگری نیاموخته ا راهفرهنگ جز این راه، 

، نافرمانیگونه هر . نامش شوهر یا پدر است در فرهنگ مردسالار که دیگری بزرگ است، همان  «دیگری»

 و های طبقاتی، اتنیکی، مذهبی و جغرافیایی بر شدتتفاوتالبته  .در پی داردرا  فرساناجو مجازاتی سترگ 

ئالی است که بدان رسور یگان جامعههها همان نمادها و نشاناین شده تاثیرگذار است.اعمالخشونت  میزان

قانونی، مدنی و نهادی را به  محسوس هایخلأجامعه و امروز های تناقض ،واقع یاشاره شد و در عرصه

رباز ی از جایی سدُمَلگاه رونش عفونتی پنهان نهفته است و گهای که دجامعه بسان پیکرهگذارد. نمایش می

که ندیگر. غافل از ایی دُمَلشود تا بروز خالی شده و ترمیم می دُمَلصورت سرپایی کند و بعد از مدتی بهمی

 خشونت که نباید فراموش کرددر نهایت این دهد.وار خود را نشان میدُمَلعفونت پنهان درون است که گاهی 

 یسترگخاصی نیست. خشونت دارای تاریخ  یشمول است و محدود به گروه یا طبقهامری همگانی و جهان

 نکرده است. ن ایجاد آمدت خللی در تداوم و کوتاه عصر جدید تحولاتاست و صرف 

 


